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 :مقدمه
در ايران، فرهنگ عامه گرچه دانشي نوپا بـوده وحـدود            

هفتاد سال پيش بطور رسمي در كشور ما رواج يافتـه اسـت،     
توان ريشه آنرا در فرهنگ و تاريخ كهن ما جسـتـجـو     ولي مي

اسـت و       مـردم    فرهنـگ در  سرچشمه ادبيات فارسي، .  كرد
شاهكارهاي بزرگ آن نيز تأثيري ژرف بر انديشه و رفتار مردم 

هاي نـغـز و      شعر حافظ و سعدي سرشار از نكته.  نهاده است
 مـردم    فرهـنـگ  اي است كه جز با شناخت  معماهاي پيچيده
حماسه فردوسي را كه در كـوچـه و بـازار،        .  دريافتني نيست

ها، با آهنگي دلنشـيـن خـوانـده        نشيني ها و در شب خانه قهوه
شنيدند و براي ديگران بـازگـو      شد، مردم با گوش جان مي مي
چنانكه امـروزه  .  سپردند كردند و سينه به سينه به وارثان مي مي

هايي پديد آمده است كه با اصل خـود   به شمار نقالان، شاهنامه
در ادب فارسي كساني چون آقا جمال خـوانسـاري،   .  متفاوتند

 عامه گستره فرهنگ
 *بري ليماكي مصطفي خلعت

khalatbari@radioresearch.ir 

 كارشناس ارشد تاريخ، پژوهشگر فرهنگ عامه* 
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رودي، عبيد زاكاني، ميـرزا   حبله
شيخ اطعمه   حبيب لشكرنويس،

وغيره، كم نيستند كه ناخواستـه  
و نادانسـتـه ولـي بـه طـور            
چشمـگـيـري بـه گـردآوري          

 )1(.اند پرداخته مردم فرهنگ
نگاري و داستان نويسي ايـران   ويژه روزنامه ادبيات نوين به     

پس از مشروطيت، جانمايه اصلي خود را از رويـدادهـا و           
پـيـشـگـامـان آن در واقـع             .  حوادث اجتماعي گرفته اسـت 

بـا ايـن هـمـه         .  اند پيشاهنگان جنبش گردآوري فرهنگ عامه
را در پهنه ادب پـارسـي و در          مردم فرهنگبيشترين بخش 
هايي چون عـلـوم غـريـبـه، ادب صـوفـيـان،                لابلاي دانش
هاي جغرافيا نويسان و جـهـانـگـردان،          ها، نوشته شهرآشوب

بـه  .  ها وغيره بايد جستجو كرد هاي كهن، معماها، چيستان قصه
طور مثال جهانگرداني كه از سده پانزدهم ميلادي به اين سـو،  

اند،  شرق را در نورديدند و رنج سفر به ايران را به جان خريده
هـاي     نوشته.  اند داشته مردم فرهنگسهمي بزرگ در گردآوري 

تـوان   ايشان پر از اطلاعات دقيق در اين زمينه است كه گاه مي
البته در آثـار      .  آنها را پيشگامان راستين اين دانش معرفي كرد

اين قبيل جهانگردان همواره نواقصي وجود دارد كه گـاه بـه       

علت ناآگاهي از فـرهـنـگ و      
 .زبان ايراني است

ــقــلاب             ــدادن ان ــا روي ب
هـاي     مشروطه و رشد نهضت

فــكــري، روشــنــفــكــران و      
نگاراني كه پا به عرصه  روزنامه

بهاء بخشي به ملت ( اند، به تناسب گفتمان سياسي خود گذاشته
را مـورد       مردم فرهنگ، ) و نزديك ساختن متون به زبان مردم

چرند و پرند دهخدا و ملي شدن شخصيتي .  اند توجه قرار داده
اي گويا از چگونگي  در پهنه ادب مشروطه، نمونه ̋ دخو̋ چون 

در .  در اين زمان است مردم فرهنگگردآوري و ثبت ناخواسته 
دوره ناصرالدين شاه به نوشته مورخان، مردم كوچه و بـازار      

ها ريخته و علت آنرا سفرهاي بسيار شاه  درگراني نان به خيابان
 : دادند به فرنگ وخارج از كشور دانسته و در نتيجه شعار مي

 شـاه كـج كـلاه رفتــه كربــلا
 نون شده گرون يه من يه قرون

ها كه در تاريخ قاجـاريـه فـراوان اسـت،          اين گونه كنايه     
وسيله مورخين، بـه طـور      گوياي ضبط و ثبت فرهنگ عامه به

داستان نويسان نوگراي ايران، پيشگامـان و    .  باشد ناخواسته مي
از اولين كساني هستند كه برنامه ريزي شده و بر پايه نگـاهـي   

نگاهي .  اند پرداخته مردم فرهنگنگر به گردآوري  ژرف و آينده
هاي كساني چـون هـدايـت       به عنوان، درونمايه و زبان نوشته

هاي جنبي ايشان، درستيِ  وجمالزاده، همچنين بررسي پژوهش

از آقاجمال خوانساري،     ʺكلثوم ننه ʺهاي    توان به كتاب    از جمله مي  )  1(
از ميرزا    ʺمصابʺو    ʺلغات مصطلحه عوام   ʺبر وزن تقويم،     ʺمقويمʺ

 .حبيب لشكرنويس، ديوان شيخ اطعمه و غيره اشاره كرد

 ʺدخوʺچرند و پرند دهخدا و ملي شدن شخصيتي چون 
اي گويا از چگونگي  در پهنه ادب مشروطه، نمونه

در اين زمان  مردم فرهنگگردآوري و ثبت ناخواسته 

 .است
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امروزه وظيفه محققـان  .  سازد چنين واقعيتي را بر ما روشن مي
و پژوهشگران اينست كه اولاً از دغدغه حفظ و نگهداري ايـن  
آداب و رسوم بيرون آمده، چرا كه اين سنن و آداب را جامعـه  
اگر مورد پسند خود بداند حفظ خواهد كرد و در غـيـر ايـن      

بـه هـر     .  كـنـد   هاي ديگري را جايگزين آنها مي صورت سنت
ثـانـيـاً    .  ترتيب فولكلور سير طبيعي خود را طي خواهد كـرد   

ها و عناصر فولكلوريك از وظايف مهم بشـمـار      تحليل پديده
آوري  چون جمع.  آيد، كاري كه كمتر صورت پذيرفته است مي

مواد فرهنگ عامه به اندازه كافي صورت گرفته و نـيـز ادامـه      
دارد، اما در اين رهگذر بيشتر بايد به سراغ تجزيه و تحـلـيـل    

گفتارحاضر كوششي هر چند ناقص در همين . ها رفت اين داده
 .باشد راستا مي

 قلمرو فرهنگ عامه
هر قومي از ديرباز براي خود فرهنگ و يادگارهاي فكـري       

هـا،     المـثـل   ها، ضرب ها، لالايي ترانه  و ذوقي داشته كه شعرها،
ايران و ملت انديشمند آن از     .  اند ها و غيره از آن جمله افسانه

صدها سال پيش همواره فرهنگ شفاهي را نسل بـه نسـل و       
كسانـي  .  سينه به سينه به آيندگان انتقال داده وحفظ كرده است

با اين انديشه كه اين گنجينه در مسير پر از تلاطم، چپـاول و    
تطاول از بين نرود، آنرا از حالت شفاهي و افواهي به رشـتـه     
تحرير درآوردند و بدين سان به صورت مدون ثبت وضـبـط     

. توان ديـد  نمود فرهنگ عامه در تاريخ ايران را فراوان مي.  شد
حديث نورويه معلي بن خنيس و همچنين ظهور منجي آخـر    

باشـد،   زمان كه نمونه باستاني آن ظهور سوشيانس در اوستا مي
اما بعضي از رسوم به رغم برخي تغيـيـر و     .  از آن جمله است

تحولات، هنوز باقي ماندند و بسياري از مـعـتـقـدات كـهـن         
كوششي كـه ايـرانـيـان بـراي            .  ديرگسل مجال ظهور يافتند

مشاركت ايرانيت در پيدايش و تكامل اسلام به خرج دادند نيز 
 .در همين راستا بود

: معادل لفظ فولكلور در زبان فارسي اصطلاحاتي مـانـنـد          
هاي عوام، دانش توده، فرهنگ عاميانه و غيره پيشنهـاد   دانستني

البته هنوز بين صاحبنظران در انتخاب اصطـلاحـي   .  شده است
كه بتواند معني فولكلور را به طور دقيق بيان كند و چـيـزي       
مشتمل بر اينها و بالاي همه اينها باشد، توافقي حاصل نيامـده  

نـــام    ميلادي، 1846از زماني كه ويليام تومس در سال .  است
فولكلور را ابداع كرد تا امروز، بحث بر سر اين كه چگونه بايد 

دانشمندان غربـي  .  اين نام را تعريف و توجيه نمود، ادامه دارد
اند، در تعريف آن و  كه در اين علم بيش از يك قرن از ما پيش

ميزان جامعيت لفظ فولكلور نظريات مختلف و متفاوتي ابـراز  
بيشتر اين توضيحات شامل بخش دوم اين تـركـيـب    .  دارند مي

، به معناي دانش، دانستني، فـرهـنـگ و        loreيعني كلمه لور
بـرخـي   .  باشد دهد، مي موادي كه اساس اين علم را تشكيل مي
به معني عـامـه،      folkنيز به شرح قسمت اول آن يعني فولك

نه تنها متخصصين اين علم در   .  اند توده، عوام و مردم پرداخته
كشورهاي مختلف در تعريف اين كلمه با يكديگر اخـتـلاف     
نظر دارند، بلكه دانشمندان يك كشور و يك زبان هم در ايـن  
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.دارنـد    مورد، اغلب نظريات گوناگون و متفـاوت ابـراز مـي       
شـنـاسـان و         مدر ايران نيز اغلب مـرد   ) 43:  1373كازروني،( 

ها برسر تعريف، اجزاء و شـقـوق آن بـا هـم            فولكلوريست
تنها شاخص مشترك بين ايـن تـعـاريـف       .  اختلاف نظر دارند

ها، يعـنـي ايـن       طريق توسعه و گسترش اين دانش و دانستني
نكته است كه اين مسائل به طور شفاهي و دهان به دهان نقـل  

. گردد، البته اين تعريف نيز خالي از اشكال نيـسـت   ومنتشر مي
سوادند، هر رسـم   از جمله در جامعه و محيطي كه مردم آن بي

گردد،  و علم ديگري نيز به طور شفاهي در بين افراد منتشر مي
مثل ياد گرفتن زبان، راندن تراكتور، مسواك زدن، پـوشـيـدن      

كمتر كسي است كه اين مسائل را در جوامع .  كفش و امثال آن
بي سواد و يا باسواد به صرف اين كه به طور شفاهي و زبانـي  

. گردد، جزء فولكلور و دانش عوام بيـاورد  آموخته و منتشر مي
هايي كه به طور شفاهي و دهـان بـه        بنابراين علوم و دانستني

توانند از لـحـاظ        يابند، به خودي خود نمي دهان گسترش مي
سـواي آن    .  تعريف، فولكلور را از غير فولكلور جدا سـازنـد    

هاي مخصوصي از فولكلور منحصراً مربـوط   دانيم كه بخش مي
تواند به طـور     شود و هرگز نمي به نوشته و كاغذ و كتابت مي

ها، نگـارش   شفاهي منتقل گردد، مانند ثبت تولد در پشت قرآن
هـا و     نامه ها، مبايعه هاي ازدواج، مصالحه نامه ها، قباله يادگاري

 . غيره
سومين اشكال در توجيه اين كه فولكلور ناظر بر علـومـي        

است كه به طور شفاهي و دهان به دهان آموختـه و پـخـش        

گردد، مربوط به حركات و انعطافات بدن از قبيل بازيـهـاي    مي
: 1353وهـمـن،  .( هاي آييني، اطوار و اداهـاسـت   حركتي، رقص

مثلاً يك بچه اين كارها را تنها با نگاه كردن و شركـت در    ) 43
به همـيـن   .  آموزد آن، بدون اينكه كسي به او چيزي بگويد، مي

كارهاي دستي عوام، صنايع محلي نيز بـدون      كيفيت هنر توده،
آنكه محتاج ياد دادن شفاهي و زباني باشد، تنها بـا ديـدن و       
تمرين، از شخصي به شخص ديگر و در روند فرهنگ پذيـري  

بنابراين روشن شد كه فولكلور از يك فرد بـه    .  گردد منتقل مي
فرد ديگر اغلب به طور مستقيم با گفتن يا به طور عملي منتقل 

گردد و گاهي هم توسعه و انتقال اين دانش و فرهـنـگ و      مي
گيرد، مانند آنكه يـك     ها به طور غير مستقيم انجام مي دانستني

باف طرح و نقشه يك قالي را كه شخص ديگري بـافـتـه،     قالي
تعاريف ديگري از .  بدون آنكه بافنده را ديده باشد، تقليد نمايد

و در ( فولكلور وجود دارد كه قسمت اول اين لغت يعني فولك
، مردم، توده و عوام را مورد نـظـر و       ) فارسي قسمت دوم آن

دهد كه باز رسا نبـوده و در اغـلـب مـوارد              توجيه قرار مي
 .نادرست است

را فقط مـردم قـبـايـل و           ̋ توده و مردم̋ برخي هنوز اين     
دانند و اگر تعريف ايشان را بپذيريـم،   ها و دهقانان مي كوهپايه

عقيده ديگري حـاكـي از آن         .  ها فولكلوري ندارند شهرنشين
است كه فولكلور و مواد و مطالب مربوط به آن متـعـلـق بـه       
مردمان جوامع قديمي و كهن است و آنچه امروزه در دسـت      

هـاي     ماست بقاياي ناچيزي از عادات، رسوم، عقايد و افسانـه 
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اين نظريـه  .  باشد گذشتگان مي
هم نادرست است، زيرا مـردم  
امروزي شهرهاي چند ميليوني 
فولكلور ويژه خود را دارند و   
فولكلور آنان از نظر مطالعـات  
علمي، به همان اندازه فولكلور 

اگـر  .  اي در استاني دور دسـت مـهـم اسـت         قبيله دور افتاده
بخواهيم تعريف صحيحي از فولكلور داشته باشيم، بايد بگوييم 

اي از مردم از هر طبقـه   تواند به دسته كه لفظ فولك يا مردم مي
خواهد باشد، اطلاق شود به شرط آنكه آنـان     و گروهي كه مي

ايـن وجـه     .  لااقل در يك حوزه فرهنگي با هم مشترك باشنـد 
تواند شغل مشابه، دين مشترك، زبان واحد و غيـره   اشتراك مي

آنچه مهم است، اين كه گروه به هر ترتيب كـه شـكـل      .  باشد
ها و رسوم خاصي داشته وآنرا از خـود     گرفته باشد، بايد سنت

. تواند حداقل مركب از دو نـفـر بـاشـد           اين گروه مي.  بداند
توان از نظر فولكـلـور آنـرا مـورد          كوچكترين واحدي كه مي

هـا     ولي در عمل بيشتر گـروه   .  مطالعه قرار داد، خانواده است
 . مركب از افراد زيادتري است

افراد گروه لزوماً بايد يكديگر را بشناسند، اما همه آنها بايد      
توسط يك رشته به هم متصل گردند، آن رشته از سنن وآداب   

هويت و موجوديت مخصوص  را كه به آن اجتماع، شخصيت، 
بـديـن   ) 14وهـمـن،ص  .( ناميـم  دهد، فولكلور مي خودش را مي

ترتيب اگر اجتماع مزبور شامل دهقانان و كشاورزان بود، كسي 

كه در زمينه فولكلور تحقـيـق   
داند كه بايد در آن    كند، مي مي

گروه و در بين مردم به تحقيق 
در فولـكـلـور دهـقـانـان و           

هـر قشـر     .  كشاورزان بپردازد
اجتماعي فولكلور ويژه خـود    

در كشور ما فولكلور به صورت يك علم تحقيـقـي و     .  را دارد
تحليلي هنوز مورد مطالعه جدي قرار نگرفته است و اقدامـات  

آوري مـواد   يي كه بيشتر روي علاقه شخصي براي جمع پراكنده
مربوط به فولكلور در ساليان اخير صورت گرفته، با توجه بـه    

آوري اين اطلاعات بـراي   وسعت مطلب و اهميت فوري جمع
شايد علت . ( رسد نجات آنها از خطر نابودي، كافي به نظر نمي

اينكه اين رشته در ايران چندان به صورت علمـي، دقـيـق و        
اي دانشگاهـي   گيرد، نبودن رشته تحليلي مورد مطالعه قرار نمي

هـاي     اي كه در دانشگـاه  است، رشته ̋ فولكور̋ در ايران به نام 
اروپا و نيز در همسايگي ما در تاجيكستان و آذربايجـان دايـر     

 .) است
ايران از لحاظ وسعت و تنوع آداب و رسوم و عقايد داراي 
فولكلوري غني است و چه بسا در دو روستا كه فاصله چنداني 

تحول اجتمـاعـي   .  از هم ندارند، آداب متفاوتي حكمفرما باشد
كه در آغاز قرن بيستم صورت پذيرفت، موجب دگـرگـونـي      

نفوذ راديـو، سـيـنـمـا و            .  روش زندگي و مشغوليات ما شد
اي كه قرنها سينه به سينه نقـل   تلويزيون، هزاران قصه و افسانه

مان تا حدي اصالت  امروزه نه تنها شيوه زندگي

ومعنويت ايراني خود را از دست داده، بلكه تزئينات 

هايمان نيز مخلوطي از هنر  منزل و اثاث خانه

 .ومحصولات اروپايي، ژاپني وغيره است
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ها محو شـد     از خاطره شده بود، بواسطه عدم تكرار و تداعي، 
وآداب و رسوم بومي هر شهر و دهي جاي خود را به تقليد از 

آور آن      زندگي ماشيني و صنعتي كه تلويزيون و راديو پـيـام    
مان تا حـدي اصـالـت       امروزه نه تنها شيوه زندگي.  بودند، داد

ومعنويت ايراني خود را از دست داده، بلكه تزئينات منـزل و    
هايمان نيز مخلوطي از هنر و محصولات اروپـايـي،    اثاث خانه

ها جمع شود، هيچ  اگر فرش ايراني از خانه.  ژاپني و غيره است
دو خانه ايراني وجه مشترك فولكلوريك و اصيـل مـلـي بـا         

هـا     در عصري كه ارتباطات و رسانـه .  يكديگر نخواهند داشت
تمام شئون زندگي انسانها را تحت سيطـره خـود قـرار داده          
است، زندگي كردن با رسم و رسومات محلي و قومي كـاري    

در گذشته افراد، نيازهاي خـويـش را بـه          .  بس دشوار است
ساختند و احتـيـاجـي بـه        صورت درون گروهي بر طرف مي
اتكايي از بـيـن      كم اين خود شهرها و امكانات آن نداشتند، كم

رفته، نيازمندي مناطق به شهرها موجبات نـفـوذ زنـدگـي و         
فرهنگ شهرنشيني را بوجود آورده است و ماحصل اين نـفـوذ   
ناخواسته اين است كه فرهنگ قومي و قبيله اي را بـه بـاد           

وقمع فرهنگي به گونه اي است كه  اين قلع.  سپارد فراموشي مي
حتي برخي افراد تحصيل كرده يا بهتر بگوييم شهرزده، زيستن 
با فرهنگ خويش را يك نوع عيب و حتي به دور از مدنـيـت   

ولي اگر انصاف بدهيم و دنبال سـادگـي، صـفـا و           .  دانند مي
صميميت هستيم و يا خواهان آنيم، اين سادگي را بـايـد در         

پيدا كنيم كه جايگاه مستحـكـمـي در       مردم فرهنگفولكلور و 

 .فرهنگ ما دارد
 فولكلور و تاريخ 

وسعت قلمرو فولكلور به وسعت حيات اجتماعي انسان و      
هاي انديشه و دست انسان از آغاز  شامل تمامي ذخاير و ميراث

اي براي بيان احسـاسـات خـود         هر جامعه.  تا به امروز است
از اين رو براي مطالعه در اخلاق و .  داراي زبان و ادبياتي است

روحيات و احساسات مردم جوامع مختلف، بايد به فولكـلـور   
فولكلور هر ملتي در حكم زندگينامه و شرح .  آنان مراجعه كرد

احوال و سيرت مردم آن و روشنگر سوابق تاريخي آن كشـور    
توان به طور كـامـل      اما از طريق تحقيقات تاريخي نمي.  است

منظور از تحقيقات تاريخي، فلسفه تاريخ .  يك ملت را شناخت
اي به مرحله ديگـر   نيست كه علم به تحولات جامعه از مرحله

طـور مـنـظـور        و علم به شدن جامعه است نه بودن آن، همين
تاريخ علمي هم نيست، چون تاريـخ عـلـمـي بـخـشـي از              

بديهي است كه به صـورت جـزيـي در        .  شناسي است جامعه
شـود تـوسـط         كند، اينجا كه گفته مي شناخت اقوام كمك مي

تاريخ شناخت يك ملت يا قومي به طور كامل امكـان نـدارد،     
نظر به تاريخ نقلي است كه همانند جرايد مربوط به ثبت كردن 

شود و هنگامي كه وقتش مقتضي شـد بـه      حوادث روزمره مي
گيرد، كه گاهي زورمداران آنرا به نفع خود ثبت  تاريخ تعلق مي

تـوانـد    كنند و به همين جهت بايد گفت كه تاريخ نقلي نمي مي
يك ملت را به طور كامل بشناساند، بلكه اين فولكلور است كه 

تواند زواياي تاريك تاريخ را روشن نمايد و در واقـع بـه        مي
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ها بر اساس  زيرا فولكلور همانند تمام پديده.  كمك تاريخ بيايد
قانونمندي طبيعت در حال تغيير و تكامل است و نـيـز سـيـر       
صعودي را طي نموده و اين رشد همانند طفل، ابتدا نازل بوده 
و بعد به شكل عالي نمود پيدا كرده است و ايـن فـرهـنـگ         
صميمي عاميانه با پيشرفت علم، جامعه و تلاش انديشمـنـدان   

كم فرهنگ مـدرن، پـيـشـرو        حك، اصلاح وتراش خورده، كم
اين سير صعودي تنها در فولكـلـور   .  وخلق پسند گرديده است

نيست، بلكه تمام تمدن و فرهنگ بشري در حـكـم جـوانـي       
كشد و جامه امسالش بـراي     گذرد قد مي است، هر روز كه مي

گردد و هر سال لباس فراخور  اندام مي هاي بعد كوتاه و بي سال
اندام و شأن خويش را لازم دارد، اين طور نيست كه در يـك    

اما فولكلور ما برعكسِ تـمـام فـرهـنـگ و          .  حال باقي بماند
فولكلور ديگران و كشورهاي همسايه دست نخورده و جـوان    

. بـاشـد     هاي مردم ما سرشار و مملو از آن مـي      است و سينه
متأسفانه صاحبان سينه آنقدر بدنشان مجروح گرديده كه دارد   

شان هر سال به جـانشـان    رود، جامه رو به ضعف و ناتواني مي
گردد و هركس و ناكـس از هـمـان         قواره مي فراخ، دراز و بي

افزايد و حتي رحـم هـم      ريخت به تجملات خود مي لباس بي
كنند كه بدن زخم آلود و مجروح صاحب لباس بـرهـنـه       نمي
از اين كه بگذريم اكثر نويسندگان بزرگ و هوشمنـد  .  گردد مي

تـريـن      برجستـه .  اند سوژة كارشان را همين فولكلور قرار داده
شـكـسـپـيـر،         : هاي هنرمند در ايران و جـهـان چـون          انسان

هاي  ناصرخسرو، رودكي، فردوسي، مولوي و ديگران، دستمايه

هـاي     به طوري كه اگـر جـنـبـه        .  اند فولكلور را مدنظر داشته
فولكلوريك را از آثار آنها برداريد، خواهيد ديد كه ساختـمـان   

ريزد و ديگر آن زيبايي گذشته را نـخـواهـد         آثار آنها بهم مي
 )46: 1367جاويد،(داشت

گيريم كه فرهنگ عاميانه، فرهنگي بنيادي و    پس نتيجه مي
هاي پاك و صميمي اسـت كـه عـدالـت و            جوشيده از قلب

زند و بزرگان جهت مانـدگـاري آثـار       صداقت در آن موج مي
امروزه نيز نويسندگاني كه . اند عامه استفاده كرده خود از فرهنگ

اند،  مفاهيم و عناصر فولكلوريك را خميرمايه آثارشان قرار داده
آثـارشـان از           اند، چرا كه جوهرة آثار درخشاني را ارائه كرده 

 )1(.فولكلور مايه گرفته است
هاي عـالـم    همانطور كه تجربه نشان داده است، تمام پديده     

عصر  پيوسته در حال تغيير، تكامل و رشد است و عصر امروز، 
شكوفايي علوم و صنايع است و جوامع بشري مراحل تكـامـل   

هـم   اين نمو و تكامل به حدي شديد و به.  كنند خود را طي مي
شـود كـه      پيوسته است كه حركت يك طرفه ناچار موجب مي

اطراف ديگر نيز به حركت درآيند و خود را در ايـن رونـد         
شريك گردانند، در چنين عصري كه عصر ارتباطات نام گرفته، 

اي از مسـيـر خـود بـاز            باز هم كاروان عظيم فولكلور لحظه

از جمله مورخاني كه در بيشتر آثارش از مفاهيم فولكلوريك استفاده              )  1(
وسيعي كرده و تاريخ را با فولكلور در آميخته، استاد باستاني پاريزي است               
كه با نگاهي به برخي از آثار ايشان به خوبي مي توان اين امر را دريافت،                   

، آسياي هفت سنگ   ،  خاتون هفت قلعه   :  برخي از آثار ايشان عبارتند از       
هفت شهر  ،  قلم بر فراز خواجگان هفت چاه       سنگ هفت     ،سر  اژدهاي هفت 

 .، هفت الهشت و غيرههفت جوش هفت رنگ
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نايستاده و در گـذرگـاه تـاريـخ       
زيـرا  .  متوقف نگـرديـده اسـت     

فولكلور هميشه با انسان هـمـراه   
بوده و عناصر آن چون رويا براي 
. آدم جذابيت خاص خود را دارد

فولكلور نه تنها كليد گنـجـيـنـه     
  رازها و رمزهاي كهن نياكان ماست، بلكـه قسـمـت عـمـدة         

دهد و همـانـطـور كـه انسـان           شخصيت ما را نيز تشكيل مي
تواند از سايه خود جدا شود به همان اندازه از فولكلور نيز  نمي

تواند داشته باشد و مثَل انسان و فولكلور مـانـنـد       جدايي نمي
ماند، اگر ماهي را از آب جـدا كـنـيـم                ماهي و آب را مي

گيرد و انسـان را هـم اگـر از               اش در خطر قرار مي زندگي
فولكلورش جدا كني، زندگي اجتماعي و هويت وي در خطـر  

آنهايي كه اين نقش اساسي و بنيادي فولكلور  ) 1( . گيرد قرار مي
گيرند، بايد به خاطر داشته باشند كه وقتي نوگرايي  را ناديده مي

هويت، سراسر زندگي مردم ما را در برگرفت و    ريشه و بي بي
مثل ديگران دانش ناب گذشتگان و نياكان خود را از دسـت      
داديم، آن وقت است كه با حسرت و اندوه، از دسـت دادن        

 . نگريم هاي معنوي و ملي خود را مي ارزش
در حقيقت دنياي فولكـلـور،     پس بايد به ياد داشته باشيم،     

هـا و     دنياي زندگي واقعي ملت
هاي مـردم از       توده.  اقوام است

انــد،    ديــربــاز در آن زيســتــه      
انـد،     اند، نيايش كـرده    انديشيده

انـد و       ترسيده و عاصي شـده   
ــيــاي         ســپــس در هــمــان دن

در حاليكه هـمـه     .  اند انگيز، مرده و به خاك سپرده شده حيرت
هاي بعدي  چيز خود را چون يادگاري گرانبها و مقدس به نسل

هاي نسل اين صيرورت و استمرار ادامه داشته  اند و نسل سپرده
انـگـيـز     در فولكلور غني ما كه آكنده از نيروهاي هيجان.  است

هـاي   هايي از انديشه هنري، مذهبي و تاريخي است، هنوز بارقه
بينيـم كـه      كشد، مي اي شراره مي ترين گونه كهن ايران به ساده

كه چراغ برقي روشـن     مثلاً در فلان روستاي دور افتاده، همين
فرستد و يـا   افتد، صلوات مي شود، هركس چشمش بدان مي مي
بينيم كه هنگام صرف غذا، پدران و مادران از فرزندان خود  مي
را بـر    ̋ شكر الهي̋ خواهند كه سخن نگويند و در پايان غذا، مي

زبان آورند، اين باور ريشه در گذشته دارد كه ايرانيان به هنگام 
نشسـتـنـد و       گفتند، مؤدب مي گاه سخن نمي غذا خوردن هيچ

هـاي   تماس ايرانيان با ملت.  كردند اوراد و اذكاري را زمزمه مي
هاي متفاوت، فتح، شكست و غيره، در    گوناگون و نژاد و آيين

پرورش، گسترش، قلب و بالاخره از ميان رفتن عقايد و افكـار  
 ) 5: 1356همايوني،.(ها مؤثر بوده است توده
ترين منابع زندگي و هنري را با خود دارد،  فولكلور ما غني     

ها برده و در پهنـه دنـيـاي       رنج  ها كشيده، چرا كه ملت ما ستم

فولكلور نه تنها كليد گنجينه رازها و رمزهاي كهن 

شخصيت ما را نيز   نياكان ماست، بلكه قسمت عمدة

 .دهد تشكيل مي

انـبـوه   .  نگاهي گذرا به زندگي روزمره خودمان مويد اين امـر اسـت    )  1( 
ها، تعارفات روزمره و صدها موارد ديگر را  ها، لطيفه ها، كنايه ضرب المثل

كه ما در زندگي هر روزمان با آن سر و كار داريم و گاه از اين مـفـاهـيـم     
گاه فكر  البته هيچ.  اند كنيم، از آن جمله هايمان استفاده مي براي اثبات حرف

ايم كه اينها چه نقشي در زندگي ما دارند و يا اينها جزء مـفـاهـيـم      نكرده
 .آيند فولكلوريك به حساب مي
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از آن   .  مادي و معنوي خويش دستخوش زير و بالا بوده است
گذشته در عمر دراز خويش با اقوام گوناگـون درآمـيـخـتـه،        

هاي پيچيده و مختلفي را جذب و دفع كرده و آكنـده از     سنت
بـا وجـود     .  تضاد و در عين حال هماهنگي پندارها شده است

توجهي در خور بدان   اش، غناي فولكلور ما حتي قدرت خلاقه
ايم و بيم آنست كه با توسعه شهرها و توجه به  معطوف نداشته

هاي هنري غيراصيل غربي، اين نمودارهـاي ارزنـده و        پديده
افكني  بخش براي پي هايي اطمينان توانند شالوده جاوداني كه مي

پـس بـايـد      .  از بين بـرود   انگيز و همه جانبه باشد، آثار حيرت
آستين غيرت بالا زنيم و كمر همت ببنديم تا پيش از آن كـه      

هـاي     آب از جوي برود وظيفه خود را انجام دهيم و گنجيـنـه  
انديشه، هنر، بينش، تجربه و ذوق گذشتگان را به تمـامـي بـه      

 . آيندگان بسپاريم
 هاي فولكلور ايران و عوامل مؤثر برآن ريشه
توان به دسـت     براي فولكلور ايران سه پيشينه تاريخي مي     
 : داد
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اي از مفاهيم فولكلوريك از دوران پـيـش از اسـلام         دسته-1
هاي ديگر در سـنـت اسـلام           وجود داشته كه گاه به صورت

و گاه با همان اصالت باستانـي خـود بـه         ) 1( اند گر شده جلوه
مانند رسـمـي كـه        .  هاي ملي موجودند ها و آيين عنوان جشن

كننـد كـه      ها براي خواستگاري دختر رعايت مي برخي خانواده
اين رسم از قديم در ايـران وجـود       .  همان گرفتن شيربهاست

، بـا    ) 2( عيـار  طوري كه در كتاب داستاني سمك داشته است، به
هايي كه در جـريـان      بياني شيرين تمامي آداب و رسوم و آيين

آيين رفتن دامـاد بـه       .  ها معمول بوده، بيان شده است عروسي
خانه عروس و آوردن او به خانه خود با ساز و آواز، در ايـران  
نيز هميشه تا دوره بعد از اسلام رايج بوده و هـنـوز هـم در        

اين رسم از زمـان تـمـدن          .  برخي از مناطق ايران رواج دارد
 .آريايي تا به حال باقي مانده است

دسته ديگر آنهايي هستند كه ريشه اسلامي دارند و گـاه بـا     -2

رنگ اسلامي اصيل و زماني ديگر با رنگ و بوي مـلـيـت و        
مثلاً مـراسـم     ) 52:  1364محرر،( شوند، هويت ايراني آشكار مي

 .عيد قربان يكي از آنهاست
دسته سوم، مجموع اعتقادات، باورها و موهوماتي است كه   -3

ظاهراً ريشه ملي يا ديني ندارند، بلكه بايد مبدأ آنها را تـرس      
انسان از طبيعت و نيروهاي آن، يا بيم از بيـمـاري، مـرگ و        

عقيده به بادهاي زار كه مربـوط بـه     .  حوادث گوناگون دانست
نشينان جنوب كشور است، جزو اين دسته از مـفـاهـيـم      ساحل
 .است

 )فرهنگ عامه(عوامل مؤثر بر فولكلور
ـ اقتصـادي و     رويدادهاي تاريخي و تغيير در نظام سياسي     

هاي سياسي و    ركود يا رونق اقتصادي، تغيير در نظام( اجتماعي
و در عصر جديد رشد سريع تكنولوژي و گسـتـرش   )  حقوقي

وسايل ارتباط جمعي، از عواملي هستند كه در ايجاد آداب و     
رسوم جديد و يا تشديد و احياء آداب و رسوم موجود و يـا      

 .شوند رنگ شدن آنها مؤثر واقع مي كم
الف ـ تكنولوژي يكي از عواملي است كه بر فرهنگ عامه تأثير 

تكنولوژي جديد موجد انقلاب صنعتي بوده و بـه      .  گذارد مي
ها و نهادهاي كهن و تحميل مـوازيـن    هم ريختن سنت دنبال به

ناآشنا در مورد كار و فراغت، تغييرات اجتماعي ناگـهـانـي و      
ها و روستاهـايـي كـه       دهكده.  وجود آورده است عظيمي را به

زندگي آن متكي بر كشاورزي بود، محو و نابود شد و به مراكز 
از اين رو سيل عظيم .  عمده صنعتي و توليد ماشيني تبديل شد

توانستند از آداب و رسوم و دانش پدران خويش جـدا   ايرانيان كه نمي)  1( 
شوند،آنها را به زبان عربي ترجمه كرده بر امامان زمان خويش از فرزندان 

آنها را به صورت قانون   عرضه نمودند و با گرفتن تأييد ايشان،) ص( پيامبر
پذيرفته شده با عنوان حكم امضايي در مقابل حكم تأسيسـي وارد ديـن       

نمونه رفتار ايشان در مورد گـاهشـمـاري و      .  اسلام و مذهب شيعه كردند
)هـجـري  145متـوفـي     ( تاريخ شمسي، حديث نوروزيه معلاء بن خنيس

بوده، نوروز را   )  ع( اين مرد ايراني كه از موالي امام جعفر صادق̋ . باشد مي
با نام ني روز شمسي به نزد آن امام برده، تأييد ايشان را بگرفت و از ايـن  

ك مقدسـي،  . ر.  ̋ رو جشن نوروز در ميان شيعيان جنبة مذهبي ـ ملي دارد
، ترجمه علينقي منزوي، مجلد الاقاليم احسن التقاسيم في معرفهابو عبداالله، 
 .656: ، حاشيه مترجم،1361: دوم، تهران

هـجـري      585از فرامرزبن خداداد كاتب در سال    سمك عياركتاب )  2( 
 .نوشته شده است
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جمعيت روستا، وابستگي سنتي به 
خاك را كه از ارزشهـاي اصـيـل      
فرهنگي آنها بود، از دست داد و     

نـوآوري  .  به مهاجرت پـرداخـت    
تكنولوژيك، سـاخـت و نـظـام         
اجتماعي ديروز را مورد هـجـوم     
قرار داده و منشأ آداب و رسـوم،    
ضوابط، الگـوهـاي رفـتـاري و         

هاي جديـد اجـتـمـاعـي         سازمان
در اين فرآيند بسياري .  خواهد شد

از افراد نسبت به وضـع جـديـد،      
كنند و جامعه  احساس تعارض مي

به عنوان يك كل، بـا مـبـادلات        
اي مربوط به تـكـنـولـوژي        دوره

مواجه شده و چه بسا دستـخـوش   
 .شود تفرقه مي

ب ـ يكي ديگر از عوامل مؤثر بر فولكلور جامعه، وضـعـيـت    
جغرافيايي است، مثلاً مردمي كه در مناطق كوهستاني زنـدگـي   

كنند، آداب و رسوم خاصي دارند و براي بردن عـروس در     مي
كنند ولي در مناطـق   مراسم عروسي از اسب يا الاغ استفاده مي

خشك و كويري چنين نيست، در اين مناطق بيشتر از شـتـر       
آب و ارزش حياتي آن در زندگي كشـاورزي  .  كنند استفاده مي
هـا و       شود كه در مناطق خشك يا كم آب، جشـن      باعث مي

مراسمي براي احترام بـه آب و        
هـا     ارزش آن برپا كنند، اين جشن

از سويي با مسأله نيايـش آن در      
مـثـلاً   .  ايران و جهان پيوسته است

يكي از آداب فولكلوريك كه زمينه 
پيدايش آن وجود شرايط اقليـمـي   

ــراســم       خــاص مــي   ــاشــد، م ب
حتي هـمـيـن      .  خواهي است باران
در برخي از عـنـاصـر    )  آب( پديده

تشكيل دهنده ساختار خانواده مثل 
مـانـنـد    .  مهريه تأثير گذاشته است

تعيين چند ساعت حـق آب بـه       
عنوان مهريه عروس، در بـرخـي     
مناطق خشك و كويري ايران كـه    
نتيجه اين چـنـد سـاعـت آب،           
مالكيت بر چند هزار هكتار زميـن  

 )227: 1371انجوي شيرازي،.(را به همراه خواهد داشت
ها و اعتقادات ديني در بوجود آمدن برخي از مفاهيـم   ج ـ ايده

مثلاً احترامي كه اديان از جمله  اسلام .  فولكلوريك مؤثر است
براي نان و نمك قائل است، موجب شده كه برخي از مـردم      

به نان و نمك قسم بخورنـد   براي اينكه حرفشان را قبول كنند، 
مـانـنـد    .  گشايي به نان و نمك متوسـل شـونـد      و يا براي گره

گشايي با نان و نمك كه در ميان مردم كردستـان مـرسـوم       گره
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همچنين مردم بـر اسـاس     .  است
اعتقادات مذهبي خود باورهـايـي   
دارند، يكي از اين اعتـقـادات ادا     
كردن نذر بعد از گرفتن حـاجـت   

يكي ديگر از آثار اجتماعي .  است
  يك جامـعـه دارد،     مردم فرهنگخوبي كه اين قبيل باورها در 

در باورهاي امروزي، قرباني كـردن بـراي     .  وفاي به عهد است
 .شود خريد خانه يا ماشين نيز از اين دسته اعتقادات ناشي مي

هاي مـعـيـشـتـي       ، نظاممردم فرهنگدـ از عوامل مؤثر ديگر بر 
در زماني كه بشر به كشاورزي پرداخت، زمين و آب و   .  است

در ايـنـجـاسـت كـه          .  اش اهميت پيـدا كـرد     گياه در زندگي
هاي بهار و  پرستي گياهي رواج پيدا كرد و مراسم و جشن توتم

شود  كوبي برپا مي پائيز و پايكوبي به هنگام بذرافشاني و خرمن
چنانكه در اساطيـر  .  گيرد هايي مربوط به گياه شكل مي و افسانه

ايراني مشي و مشيانه از گياهي به شكل ريواس زاده شـده و      
در بين عشاير كه راه اصلي و ) 57:  1362بهار،.( گيرند هستي مي

شان دامپروري است، نقش دام در      عمده ارتزاق و يا تنها پيشه
عـرف،      داد و ستد و برقراري روابط خانوادگي، در تشريفات،

ها، ديـده   ها و مقام و منزلت دارندگان اين دام مناسك و قرباني
 )88: 1368خسروي، .(شود مي

 هاي فولكلور ويژگي
ها تعريف بـراي آن ذكـر          فولكلور يا فرهنگ عامه كه ده     

گيرد كه زندگي واقعي توده مردم هر  شده، مفاهيمي را دربر مي

. شـود    كشوري را شامـل مـي    
فولكلور خـاص يـك يـا دو          

كـلـيـه    .  كشور جهان نـيـسـت   
. كشورها داراي فولكلور هستند

هر كشوري كه گـذشـتـه پـر         
نشيب و فرازتري داشته باشد، هر كشوري كه سـايـه روشـن      

تري  تاريخ در آن زيادتر به چشم بخورد، داراي فولكلور پرمايه
هاي مختلف، مذاهـب مـخـتـلـف و           به عبارتي فلسفه.  است

هاي گوناگوني را كه طي ساليان تلقـيـن شـده، خـواه          انديشه
ناخواه اثراتي از خود به جاي گذاشته كه گرچه روزي جـلـوه   
فرهنگ خاص بوده ولي به مرور زمان، داخل در زمينه فرهنگ 
عوام گرديده و به خاطر همين است كه كشورهاي قديمـي و    

هاي ساير ملتـهـا    كهنسال كه در برخورد شديد افكار و انديشه
اما نكاتي هست كه در فولـكـلـور كـلـيـه         .  ترند اند، غني بوده

توانيم آنها را خصـايـص ويـژه           كشورها مشترك است و مي
ايـن  .  فولكلور در هر آب و خاك و هر زمين و سرزمين بدانيم

 : هاي مشترك عبارتند از ويژگي
فولكلور همه كشورها اغلب زائيده تجربه و رويـدادهـاي       -1

هيچ نمود فولكلوري وجود نـدارد كـه زاده         .  اجتماعي است
اي از گذشتگان نباشد و يكي از علل اعتبار فـولـكـلـور      تجربه

پس از ساليان دراز، امروزه بشريـت مـعـيـار و         .  همين است
. موازين همه چيزها خاصه علوم را تجربه عنوان كـرده اسـت    

تمام موارد و نكات مربوط به فولكلور نيز بر مبناي تجربيـاتـي   

دهيم  بينيم و تشخيص مي در دنياي فولكلور آنچه مي

نمودهاي . كنيم، سرشار از اميد است و حس مي

 .آفرين در فولكلور كمتر جايي دارد يأس



گ
رهن

ره ف
گست

 
امه
ع

 

29 

اند و سينه به سينه و نسل به نسـل   است كه از گذشتگان داشته
هاي فولـكـلـور     پس بنابراين يكي از ويژگي.  به ما رسيده است

هاي عاميانه داراي شالوده ايست كـه     اينست كه معمولاً انديشه
بينيم كـه در مـيـان         مي.  از يك فرهنگ كهن مايه گرفته است

برخي اين عقيده هست كه هر كسي در عالم يك ستاره دارد،   
تواند حكايت از آن بكـنـد كـه هـر          آيا اين داشتن ستاره نمي

اي به اميدي دل بسته است هرچنـد كـوچـك،       كسي، هر زنده
دور و مبهم و حكايت از پيوند همزاد، با انساني كـه سـخـت      

 كند؟  تنهاست، نمي
هاي فولكور يك ملت، مثبت و خلاقه  يكي ديگر از ويژگي  -2

بودن آن و متـنـاسـب بـودن بـا مـذهـب، روح، نـژاد و                     
در دنياي فـولـكـلـور آنـچـه         .  جغرافيايي آن ملت است منطقه
كنيم، سرشار از امـيـد    دهيم و حس مي بينيم و تشخيص مي مي

وقتي .  آفرين در فولكلور كمتر جايي دارد نمودهاي يأس.  است
بينيم كه اميد عـاشـق بـه       خوانيم، مي هاي محلي را كه مي ترانه

وصل، حتي پس از مرگ ادامه دارد، حتي پس از مرگ و زيـر    
دارد، در روز        خاك و گل خفتن، باز دل از اميد وصل برنمي

گيرد و شكايت او را پـيـش دادار      واپسين دامن معشوق را مي
هـا و       در قصـه   .  خواهد برد و او را از آن خود خواهد كـرد   

انجامد و قهرمان  ها نيز اميد هيچ قهرماني به نااميدي نمي افسانه
ها، بالاخره گيسوي  دري ها، دربه ها، زبوني با تحمل همه خواري

يار را به كف و پيكر او را در آغوش خواهد فشرد، آنهـم بـر     
 ) 92: 1356همايوني،.(مبنا و روش بسيار انساني

اي    هر منطقه.  اي بودن آنست ويژگي ديگر فولكلور، منطقه  -3

متناسب با اوضاع و احوال جغرافيايي خويش داراي فولكـلـور   
خاصي است كه آدم بوي خاك، گل و گياه آنـرا در خـلال         

شنود،  كند، صداي جانورانش را مي مطالعه فولكلورش حس مي
چشد و نياز مردمش را احسـاس       اش را مي طعم خاص اغذيه

در ) 93:  پـيـشـيـن    .( كـنـد   هايش را درك مي كند و بي نيازي مي
هاي  بينيم كه قسمت مطالعه فولكلور مربوط به باران خواهي مي

جنوبي كه هوا گرم و آسمان كم باران است، پيـوسـتـه و بـه         
خوانند، از جمله آنها  هاي گوناگون، دعاي طلب باران مي شيوه

در مناطق مركزي ايران است كه  čuleqazakرسم چوله قزك 
 :گردد شود، اين آيين بدين شكل اجرا مي برگزار مي
هاي دهقانان يك چول قزك درسـت كـرده و كـت           بچه

ها چوله قـزك را بـه        بزرگتر بچه.  كنند اي را به تن او مي كهنه
روند و رو بـه   ها مي ها به در خانه گيرد و با بقيه بچه دستش مي

خوانند در حـالـي كـه         كنند و اشعار زير را مي چول قزك مي
 :كند ها چول قزك را بالا و پايين مي بزرگتر بچه

 چـول قزك بارون كن          بـارون بـي پايون كن
 بده تو بـارون          از حـرمت امــامـون )1(يل لا

 گنـدم بـه زيـر خاكـه          از تشنــگي هلاكــه
 چوله قزك بـارون كن          بارون بي پايون كــن
 يــل لا بـده تو بارون          بــه حرمـت امـامون

 هاهه كفتــر بـه تـوي چاهه          از دسـت بچـه
 بزغــاله شيـر مايـــه          چـوپـون پنير مايــه

 سگـش خميـر مايـه
 .ياالله، در اينجا يعني زودباش) 1(
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 چول قزك بارون كن          بـارون بـي پايون كن
دهـد و او       ها مي  صاحب خانه، نقل و آجيل به بزرگ بچه

ها   ها بر سر بچه  گاه از بالاي بام خانه.  كند ها تقسيم مي  بين بچه
ها   مردم معتقدند دعاي بچه.  كنند ها فرار مي  ريزند و بچه آب مي

گناه هستـنـد و      ها پاك و بي شود، چون آن زودتر مستجاب مي
گذرد و بـاران     خداوند به اين وسيله از تقصيرات بندگانش مي

 )17/10/51آجري، .(فرمايد رحمتش را نازل مي
هاي شمالي كشور كه باران در بيشتر فصول  ولي در قسمت

شدن باران   ها مربوط به بندآمدن و قطع بارد، بيشتر دعا سال مي
در    xorde tâveطور مثال مراسم و آيين خرده تاوه  است، به

اشعار زيـر در ايـن         .  گرفت تنكابن به همين منظور انجام مي
 :شد مراسم خوانده مي

 الهي خرده تاوه خرده تاوه    
         فردا آفتاب بتاوه

elâhi xorde tâve xorde tâve   
fardâ âftâb betâve 

 يك كاسه دانه وانه          
 شش تا مرغانه وانه

yek kâse dâne vâne         
šeš tâ morqâne vâne 

 تومجار توم بپيسه       
 ورزاي سم بپيسه 

tumjâre tum bepisa                  
varzâye som bepisa 

 سر ورسه               بج زمي
 بج بينه لنگ بپيسه

boj zemi sar varesa                 
boj bine leng bepisa 

خدايا آفتاب بتابد، فردا هوا آفتابي شود، يك كـاسـه   :  يعني
هـاي     نشـاء .  مرغ لازم اسـت  برنج لازم است، شش تا تخم

هـاي     برنج در شاليزار پوسيده، سم گاونر پوسيده، خوشـه 
برنج كه بر روي زمين افتاده جوانه زده، پاي شـالـي بـر       

 .پوسيده) دروگر(
پس از خواندن اين اشعار، صاحبخانه به كودكان تخم مرغ 

پس از اينكه كودكان كاملاً خيس شـدنـد بـه      .  دهد يا برنج مي
روند و تخم مرغ و برنج را بين خود تقسـيـم    جاي خشكي مي

اهالي معتقدند پس از اجراي اين مراسم بـاران بـنـد      .  كنند مي
 )9/6/46مستوفي، .(آيد مي

تـفـاوت     همين طور در بيشتر كشورها نيز چنين اسـت و   
شگرف و جالب فولكلور آنها كه حـيـات انسـانـي و          ،عظيم

بخـشـد، از هـمـيـن           فرهنگ بشري را لطف، صفا و حال مي
هاي فولكلوري پيوسته تـغـيـيـر      نكته ديگر اينكه نمود.  جاست

خـواهـنـد از         دهند، يعني ذاتاً و طبيعتاً نمي وضع و روش مي
البته بسياري از عقايد تحت تأثير تحـولات و    .  گذشته بگسلند

حوادث اجتماعي، طبيعي و غيره و با گذشت زمان از مـيـان       
گيرند و بسـيـاري از      روند و عقايد ديگري جاي آنها را مي مي

هايي ديـگـر      ها جاي خود را به سنن و روش ها و روش سنت
ها  دهند، ولي ذات فولكلور بنا به طبيعت خويش از  گذشته مي



گ
رهن

ره ف
گست

 
امه
ع

 

31 

گسلد و هميشه مفريّ براي ادامه حـيـات پـيـدا          به كلي نمي
 . كند مي

نكتـه بسـيـار مـهـم ديـگـر در فـولـكـلـور وجـود                         
بسياري، فرهنگ عامه يـعـنـي      .  است ) 1( ̋ خرافات̋ اصطلاح به

البته . گيرند ناميم را با خرافات اشتباه مي آنچه كه ما فولكلور مي
 مـردم  فرهنگخرافات اگر وجودش ثابت شود، بايد از ساحت 

چيزي كه هست، برخي از همين خرافات شالـوده  .( زدوده شود
هاي عيني از آن نيز وجود   و بنياد علمي و تجربي دارند و نمونه

ريشـه بـرخـي از        )  دارد كه از حوزه بحث ما به دور اسـت   
هـا، تـهـاجـمـات و           خرافات را بايد در جولانگاه لشكركشي

هاي كم و بيش طولاني و موقت جسـتـجـو     ها و تسلط يورش
هر لشكركشي و هر تسلطي بر قومي ديگر، مـقـداري از     .  كرد

فرهنگ عاميانه را كه زاده تجربه قوم فاتح بـوده، بـه كشـور        
تجربياتي كه براي كشور فاتح شايد .  مغلوب تحميل كرده است

مفيد و بر مبناي تجربه بوده باشد و حال آنكـه بـراي كشـور        
پـس  .  ريشه و بنياد و فاقد مفـهـوم   مغلوب عقيده اي پوچ و بي

آنچه از خرافات در فولكلور ما باقي مانده است، احتمالاً زاده   
هاي ديگر است كه به طريق غـيـراصـولـي و شـايـد             فرهنگ

مثلاً اين عقيده .  تجاوزكارانه به فرهنگ عوام ما وارد شده است
، قـطـعـاً    ̋ اگر ناخن گرفتي، آنرا در پاشنه در بريز̋ : گويد كه مي
تواند مبناي علمي درستي داشته باشد و نيز مبناي تجربـي   نمي
اين چـنـيـن      ) آورند هرچند برخي براي آن توجيهي مي.( ندارد

شود با معيار عقل و منطق، خاصه منطق  عقايد را به سهولت مي
 .علمي از ساحت فولكلور حذف كرد

به هر حال دنياي امروز، انسان را نه تنها از انسان بلكـه از    
هاي  تنها كوشش در بازشناخت همين نمود.  كند زندگي دور مي

تـوانـد    است كه مي)  مفاهيم فولكلوريك( اصيل، طبيعي و كهن 
مردم كشورها را به هم نزديك كنـد وحـلـقـه مـحـبـت و              

تر سازد، زيـرا در دنـيـاي           تر و صميمانه شان را تنگ برادري
توانـد در     سرشار از بوي دود و صداي آهن و ماشين، بشر مي

هاي معنوي و كهن، دمي به آسودگي سركند و در   پناه تكيه گاه
 . طبيعت خويش بيĤرامد

 هاي انتقال فولكلور  زمينه
همـه  .  فولكلور يكي از اجزاي تشكيل دهنده فرهنگ است     

هاي شناخته شده جهان چه در جـوامـع ابـتـدايـي و            فرهنگ
روستايي كه تكنولوژي و ابزار كار ساده و ضعيف دارند و چه 

هاي پيشرفته و صنعتي كه از تكنولوژي پيـچـيـده و        در جامعه
انـد و       ابزار نيرومند برخوردارند، واجـد فـرهـنـگ عـامـه            

فرهنگ عامه جـزيـي از     .  برند هايي از آن را به كار مي  صورت
قسـمـت   .  هاي آموخته انسان و ميراث اجتماعي اوسـت     سنت

ايم تشـكـيـل     ه عمده زندگي روزانه ما از عادتي كه به ارث برد
يافته است و سرچشمه آنها ملي نيست بلكه بشري است، زيرا 
تظاهرات گوناگون زندگي عامه حاكي از عموميت و قـدمـت     

كنـد و     اين عادت هرجا كه بيشتر هست، خودنمايي مي.  است
شـود   توان حدس زد كه تمام آنها از ابتداي بشريت آغاز مي مي جاي لفظ خرافه، بهتر باشد بگوييم        استاد روح الاميني به   شايد به قول    )  1(

 .باورهاي عاميانه
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هـاي   ابزار.  هاي بسيار باستاني است  و يا حداقل مربوط به دوره
يكسان كه در مناطق گوناگون پيدا شده نه تنها دليـل ارتـبـاط      

شود كه همه آنهـا از     اقوام با هم است، بلكه مؤيد اين نظر مي
عادات و رسوم نـيـز   .  هاي ماقبل تاريخ منشعب شده است ابزار

 )2: 1356بلوكباشي،.(از همين قرار است
بـه     ̋ عافيت باد گفتن̋ و ̋ آمد گفتن خوش̋ به عنوان مثال      

ها و بـيـن بـيـشـتـر          كند، در همه سرزمين كسي كه عطسه مي
در گذشته آتش كردن به وسيله سـنـگ   .  كشورها مرسوم است

ادبيات عامه جـهـان   .  چخماق در تمام جهان معمول بوده است
هاي ديگـر،   ها و چه از جنبه ها، ترانه چه از حيث موضوع قصه

البته در كشورهاي .  رساند عموميت محصولِ زندگي توده را مي
دور از هم كه به هيچ وجه وسيله ارتباطي بين آنـهـا نـبـوده،       

اي هست كه از حيث مضمون و آهنگ همـانـنـد     اشعار عاميانه
هاي گوناگون كـه در       هاي ملت از مقايسه تمام قصه.  باشد مي

سراسر زاد بوم هند و اروپايي و همچنين ميان نژادهاي سرخ و 
آيد كه بسياري از آنها با تـغـيـيـر      سياه رواج دارد، چنين بر مي
چوپان اسكاتلندي، ماهيگـيـر   .  شود جزيي در همه جا يافت مي

سيسيلي، دايه ايراني، برزگر هندي و شترچران عرب كه ممكن 
است بي سواد و هرگز راجع به يكديگر چيزي نشنيده باشنـد،  

هاي عجيب  يك وجه مشترك دارند و آن عبارت است از قصه
كـنـد      آوري كه گاهي ساختمان ظاهري آنها فرق مي و يا خنده

مثلاً قصه ماه پيشـونـي   .  ولي موضوع كلي همه آنها يكي است
هـا     ها و ايرلندي ها، آلماني ايراني، با اندكي تغيير، نزد فرانسوي

.وجود دارد و از حيث موضوع به قصه نوروژي نزديكتر است
اين اختلاف كوچك در مضمون يك قصه كـه  )  43پيشين ص( 

شود نيز مشاهـده   از نواحي مختلف يك كشور جمع آوري مي
شود كه تـركـيـب       به همين مناسبت چنين تصور مي.  گردد مي

رسـد كـه        ها و اعتقادات بشر به زماني مـي  ها، قصه اوليه ترانه
زيستـه و هـنـوز از           هاي گوناگون اين ملل با هم مي خانواده

هاي اوليـه   شالوده مذاهب و پرستش.  يكديگر جدا نشده بودند
: شـده اسـت       مردم به طور خلاصه از سه سرچشمه ناشي مي
 . پرستش مردگان، پرستش طبيعت و موجودات آن

اي مستـقـل و جـدا از           به هر حال چون فولكلور پديده     
فرهنگ و جامعه نيست، لذا ماهيت آن به زمينه فرهـنـگـي و      

زمينه فرهنگي يا اجتماعي فولكلـور  .  اجتماعي آن وابسته است
ممكن است، كيفيت جغرافيايي، زباني، قومي، شغلي و غـيـره     

فولكلور در زمينه اجتماعي يك جريان ارتـبـاطـي    .  داشته باشد
است كه در آن گويندگان نقل و شنوندگان نقل با واسطه نقـل  

اين .  كنند پيوندند و يك رشته ارتباطي برقرار مي به يكديگر مي
جريان ارتباطي فقط در يك قلمرو و با محدوده اجتماعي كـه    

. آيـد    ممكن است يك گروه كوچك يا بزرگ باشد، بوجود مي
تواند يك خانواده، يك دسته دوره گرد،  اين گروه اجتماعي مي

مجموعه كارگران يك كارخانه، يك روستا و حتي يك طايفـه  
ها يا واحدهاي اجـتـمـاعـي،      هر يك از اين گروه.  يا ايل باشد

 . هايي دارند كه وجه مشخصه آنهاست ها و ويژگي سنت
فولكلور در زمينه بعد زماني بايد در زير سنگ آسياي زمان      
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هاي انتقـال   خرد و نرم شود و با گذشت زمان از طريق واسطه
. شفاهي يعني فرد و جمع، نسل به نسل بگذرد و ادامـه يـابـد     

تاريخ حيات فولكلور و قدمت عناصر آن، تنها عامل تشخيص 
هستي كنوني فولكلور نيز ماهيت و چگونگي .  ماهيت آن است
مثلاً يك شعر مردم پسند يا يك شوخي يـا    .  دهد آنرا نشان مي

يك طنز و لطيفه سياسي و اجتماعي كه در زماني مناسـب بـا     
هـاي     وضع و موقعيت خاص آن زمان و جامعه در ميان گـروه 
شود، بـه   اجتماعي با طرزي هنرمندانه ساخته و به كار برده مي

مهم نيست كه از   .  آيد نوعي از مفاهيم فولكلوريك به شمار مي
رفـتـه يـا       چه تاريخ، اين شعر يا شوخي بدين گونه به كار مي

رسـيـده    سابقه تاريخي و خصوصيت سنتي آن به چه زماني مي
فولكلور هر جامـعـه   .  است و يا چه كسي آنرا ابداع كرده است

هـا   ها، نگرش ها و واكنش اي در معرفي كنش نقش تعيين كننده
. ها، رفتارها و شخصيت عمومي جامعه دارد   ها، منش و گرايش

ترين خلل و انحرافي پديد آيد، بـه   چنانچه در روند آن كوچك
زودي بخش وسيعي از رفتارهاي عمومي افراد را تحت الشعاع 

بي جـهـت نـيـسـت كـه كـلـود ريـور                    .  قرار خواهد داد
داند كه نوعي افيـون در دسـت        ها را كساني مي فولكلوريست

اي تغيير شكل يافته شباهت دارد و از ايـن   دارند، كه به گذشته
.انـد    هاي گريـزان تـاريـخ      رو آنان همواره در پي تثبيت سايه

عامه كار  بنابراين كساني كه در زمينه فرهنگ) 228:  1379ريور،( 
 .كنند، رسالت عظيمي به عهده دارند مي
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